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  كيدهـچ
كه   انجام گرفت Hمورد اثر كشش بر روي رفلكس  و افراد ديگر در  Hiraokaتحقيقاتي توسط 1998از سال  :زمينه و هدف

ابزار مورد استفاده  .در اندام فوقاني بود Hدر اندام تحتاني و بعضي ديگر بر روي رفلكس  Hبعضي از اين تحقيقات بر روي رفلكس 
 يدر روشها. متنا قض بودند كه با هم ت به نتا يج مختلفي دست پيدا كرددر اين تحقيقا دامنه رفلكس بود و ،براي تعيين اثر كشش

اين تحقيقات اثر كشش دستي بر  در .وسيله شيب رفلكس بررسي شده استه اثر كشش گردن ب ،ارائه شد  2000ي كه از سال جديد
در اندام تحتاني هنوز با استفاده از  Hلي اثر كشش گردن بر روي رفلكس بررسي شده است و در اندام فوقاني Hروي شيب رفلكس 

در  Hكيلو گرم بر روي رفلكس  3خواهيم به اين سئوال پاسخ دهيم كه اثر كشش  ررسي نشده است و در اين تحقيق ميبروش جديد 
  . چگونه است) Hشيب (اندام تحتاني با استفاده ازاين روش جديد 

. ه شركت نمودندر اين مطالعبه روش مقطعي د 55/2نحراف معيار و ا 12/23با ميانگين سني  نفر مرد  سالم  16: روش بررسي
با شدتهاي مختلف از آنها ثبت مي شد  Hپس از كسب رضايت و آشنا يي فرد با نحوه انجام آزمايش در ابتدا بعد از استراحت رفلكس 

دقيقه داده يك كيلو گرم با اسلينگ و طناب در حالتي كه سر در موقعيت خنثي قرار داشت به مدت  3و سپس  كشش گردن با وزنه 
  .از بيمار ثبت مي شد  Hفاصله بعد از كشش دو باره با شدتهاي مختلف رفلكس مي شد و بلا

ولي در  نداشتهيچ نوع اختلاف معني داري  Mزمان تا خير رفلكس، شيب  ،Hmax/Mmaxنسبت  قبل و بعد از كشش،: يافته ها 
  .شاهده شدبعد از كشش مافزايش معني داري ) 01/0=p( Hslope/Mslope و نيز )  = H )002/0 pشيب 

عضله سولئوس  در اندام تحتاني مي شود و اين   كيلوگرم با عث افزايش تحريك پذيري نورونهاي حركتي 3كشش : نتيجه گيري
  .نتايج بر خلاف نتايج مطا لعات پيشين است كه مي توا ند احتمالا به دليل دقيقتر بودن اين روش با شد 

 .H، كشش گردن ، شيب Hرفلكس  :هاكليد واژه
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  41     دكتر غلامرضا عليايي و همكاران
 

  مقدمه
كشش گردن يكي از تكنيكهاي درماني است كه 

رماني و تشخيصي از ف داهدا اتوانبخشي ب بيشتر متخصصين
صورت دستي يا ه اين كشش ممكن است ب. كنند آن استفاده مي

صورت اسلينگ و وزنه انجام ه وسيله دستگاه مكانيكي و يا به ب
  كشش گردن در بيماراني كه درد انتشاري و نيز بيماراني . بگيرد

  
  

درد و هت كاهش كه ديسكوپاتي و استئوآرتريت گردن دارند ج
  توان ديگر استفاده ازكشش مي از موارد. شود اسپاسم استفاده مي

 Dysfunctionسندرم ميوفاشيال و  ،spondylosisبه 
از كشش گردن جهت كاهش . )1(اشاره كرد facet مفاصل 
ي و نيز در جهت كاهش و يا افزايش تحريك پذير )2( سردرد

كه ه شده است نشان داد ).3(شودموتور نورونها نيز استفاده مي
رساني در آن ناحيه افزايش  خون ،دقيقه كشش گردن 2بعد از 

روي فعاليت عضلاني و نيز يابد و كشش گردن بر  مي
 پس با اعمال . هاي عضلاني و مفصلي تاثيرگذار است گيرنده

  ).4(مي باشد يكي مورد انتظار اثرات نورولوژ ،كشش گردن
كشش  كييبراي بررسي اثرات غير مستقيم  نورولوژ

معيار  Hرفلكس  ).3(نماييم استفاده مي Hاز رفلكس  ،گردن
در  .باشد پذيري موتور نورونها مين تحريكارزشمندي در تعيي

تحقيقاتي كه انجام شده نشان داده شده است كه خم و راست 
تواند روي دامنه  كردن شديد گردن يا اندامهاي ديگر مي

باعث تسهيل  تاثير بگذارد و نيز چرخش گردن  Hرفلكس
در هر دو اندام فوقاني و تحتاني مي شود و اين به  Hرفلكس 

معني يكي بودن مسير فلكسوري در اندام فوقاني با مسير 
يعني اگر در رفلكس ) 4. (باشد اكستنسوري در اندام تحتاني مي

H  عضلهFlexor Carpi Radialis (F.C.R)   تسهيل
در . ز ديده مي شودني soleusاين تسهيل در عضله  ،ايجاد شد

كه  ده شدنشان دا ،انجام گرفت 1998تحقيقي كه در سال 
در پا  Hگرمي باعث مهار رفلكس كيلو 3كشش گردن با وزنه 

بوده كه  Hشود و پارامتر مورد مطالعه آمپلي تود رفلكس  مي
درصد و در  6تود در دقيقه اول بعد از كشش  مقدار كاهش آمپلي

درصد   10رصد و در دقيقه سوم د 7دقيقه دوم بعد از كشش 
انجام شد كه  1998همچنين مطالعه ديگري در سال  ).5(بود

تود  بر روي آمپلي) با همان روش قبل در بيماران سكته مغزي(
در  ).6(بود و مجددا باعث مهار رفلكس شده بود Hرفلكس 

در . اينجا مقدار كاهش دامنه خيلي بيشتر از افراد سالم بود
 Hحقيقي ديگر اثر كشش گردن در رفلكس همين سال در ت

و  6، 3در اين تحقيق اثر وزنه هاي . بررسي شد  F.C.Rعضله 
در اين تحقيق ديده شد . بررسي شد Hكيلوگرمي بر رفلكس  9

كيلوگرم ايجاد مي شود  3تسهيلي كه بعد از استفاده از كشش 
كيلو گرم و نيز در وضعيت بدون  9و 6هاي  بسيار بيشتر ازوزنه

 ).4(تود بودمورد استفاده در اينجا نيز آمپليمعيار . زنه مي باشدو
ايستاده   هاي تاثير وضعيت  بررسي در تحقيقي به  1999در سال 

بر رفلكس   unloading و loadingو به شكم خوابيده و نيز 
H  عضلهsoleus د و زمان توپرداختند و از پارامترهاي آمپلي

يجه نشان داد كه اين رفلكس در نت .تاخير رفلكس استفاده شد
عيت هاي ديگر بيشتر مهار حالت به شكم خوابيده نسبت به وض

در تحقيقي ديگر استفاده از كشش  2000در سال  ).7(شده است
ه مفصلي ب نيرو به حدي است كه سطوح(گردن  3دستي درجه

شود و كپسول مفصلي تحت  صورت عمودي از هم دور مي
 F.C.Rدر عضله  Hمهار رفلكس باعث ) كشش قرار مي گيرد

بل و بعد از كشش هيچ ق Hmax/Mmaxدر اينجا اگرچه . شد
تر  داري نداشت ولي از يك روش جديدتر و دقيق اختلاف معني
استفاده  Mبه شيب H و نيز نسبت شيب  Hبه نام شيب 

در . دار را نشان داد كه قبل و بعد از كشش اختلاف معني. )8(شد
). 9(شود خنثي مي Hبر روي رفلكس  collisionاين روش اثر 

اين نكته ابهام وجود دارد  ،تاين مقالانتايج مجموع  دربنابراين 
شود؟  كه آيا كشش گردن باعث تسهيل يا مهار موتورنورونها مي

در اين تحقيق قصد داشتيم با يك روش جديد و دقيق كه 
بود اين مسئله را بررسي كنيم كه آيا كشش  Hهمان شيب 

كيلوگرم باعث تسهيل يا مهار در  3به اندازه گردن 
سئوالي كه . شود مي soleusعضله  Hپذيري رفلكس  تحريك

شود اين است كه چرا ما در اينجا از وزنه  در اينجا مطرح مي
هاي متفاوت استفاده  كيلوگرم براي كليه افراد با وزن 3خاص 

گردن هاي فيزيوتراپي مقدار كشش  كرديم مگر در درمان
شود كه در جواب اين سئوال بايد  ساس وزن افراد تعيين نميبرا

 شده نشان داده )4( گفته شود كه طبق تحقيقاتي كه انجام شده
كه چندين نوع گيرنده وجود دارد كه در مقابل مقدار كشش 

كيلوگرم  3عنوان مثال يك گيرنده در كشش ه حساس هستند ب
و گيرنده  كيلوگرم 6فعال مي شود و گيرنده ديگر در كشش 

ها در  شود و اين گيرنده كيلوگرم فعال مي 9ديگر در كشش 
باشند و اگر يك  هاي مختلف يكسان مي افراد مختلف با وزن

گيرنده با آستانه تحريك پايين فعال شود يك نوع پاسخ دارد و 
اگر شدت كشش بيشتر شود گيرنده با آستانه تحريك بالا با 

شوند و مجموع فعاليت  عال ميدو ف پايين هر گيرنده با آستانه
  .براي ما هستند نهايي آنها تعيين كننده نتيجه 
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41     ي و همكاران
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  41     دكتر غلامرضا عليايي و همكاران
 

 عنوانب Mmaxدرصد  10جهت رسم منحني از
Motor threshold شدت جريان را با . )4(شد استفاده مي

تمام شدتها (كرديم  نرماليز مي Motor thresholdاستفاده از 
دامنه را با ). شد تقسيم مي Motor thresholdبر شدت 
   Mmaxدامنه ها را بر(نرماليز مي كرديم  Mmaxاستفاده از 
 Mmax شد و بصورت درصدي از صد ضرب مي تقسيم و در

 :زاويه و با استفاده از فرمول ضريب ) 2شكل (، )گرديد بيان مي
 ،ضريب  زاويه آورديم و از تقسيم دو زاويه را بدست مي تانژانت

بايد توجه داشت كه در نرم  ).8(آمد نسبت دو شيب بدست مي

با دادن نقاط وسط به نرم افزار معادله خط بدست  Excelافزار 
در حقيقت ضريب زاويه ما  Xه ضريب مي آمد كه در اين معادل

 ). 3شكل ( مي شد 

    
و موج  Hرفلكس   نقاط وسط منحني فرا خواني 3/2صعودي شيب  3شكل

M 
  

صورت كامل ه در نصب الكترودها استرپها بايستي ب 
الكترودها را ثابت نگه داشته و از هرگونه حر كات اضافي 

همچنين در قبل و بعد از كشش  كرد،ميالكترودها جلوگيري 
به هيچ وجه الكترودها را باز و بسته نمي كرديم چرا كه تغيير 

  .  شود مي Hرفلكس در فشار تماس الكترودها با عث تغيير در 
فاصله الكترودهاي ثبات با توجه به تحقيقات انجام  

حداكثر دامنه  ،در اين فا صله زيراسانتي متر بود،  3گرفته 
الكترود زمين بين الكترود تحريك و . آيدبدست مي  Hرفلكس 

  .طور كامل ثابت مي شده ثبات قرار داده ميشد و ب
 

  يافته ها
 5/11ويراست  SPSS با استفاده از نرم افزار

و جهت گزارش  اطلاعات خام را تجزيه و تحليل آماري كرده
جهت بررسي فرضيات . صيفي استفاده شدداده ها از آمار تو

ابتدا از آزمون  ،هااز توزيع نرمال دادهآزمون براي اطمينان 
كولموگروف اسمير نوف استفاده شد و براي بررسي معني دار 

كه از توزيع نرمال برخوردار بود از  بودن پارامترها اطلاعاتي
استفاده شد و اطلاعاتي كه از توزيع نرمال  t-testآزمون 

برخوردار نبود از آزمون غيرپارامتري جهت معني دار بودن 
، هر دو براي اطمينان بيشتر(مداخله بعد از كشش استفاده شد 

ه ها استفاده شد كه نتا يج يكسان بآزمون براي تمام متغير
 ).4الي  1جداول ) (مددست آ
 ميانگين و انحراف معيار سن قد و وزن افراد مورد مطالعه -1جدول 

انحراف  ميانگين  ماكزيمم مينيمم تعدادنمونه  
  معيار

  55/2  12/23  28  20  16 سن
  99/3  37/174  179  168  16 قد

  52/7  69  85  55  16 وزن
 قبل از كشش نسبت به Mبه شيب  Hمقايسه شيب  -  2جدول    

 بعد از كشش

 

 در قبل و بعد از كشش  Hمقايسه شيب  -  3جدول             

  

  قبل و بعد از كشش  Hmax/Mmaxمقايسه  -  4جدول 

ميانگين  
  تفاوتها

انحراف 
معيار 
  تفاوتها

 95فا صله اطمينان
  درصد

P-Value 

حد 
  بالايي

حد 
  پاييني

Hmax/
Mmax 

درقبل و بعد 
  از كشش

08/0  18/0  18/0  02/0-  098/0  

  
 
 
 
 

يك نمونه از شيب رفلكس  H  (نقاط تيره ) و شيب موج 
M (نقاط روشن )

y = 151.06x - 38.037
y = 211.28x - 61.973

-10
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30
50
70
90

110
130
150

0 1 2
شدت تحريك(بصورت نسبتي از مو تور تر 

شولد)

  M
ز 
ي ا
صد
( در

 M
Hو

ي 
ها
سخ
ه پا
امن
د

 ( 
m

ax

Series1

Series2

Linear
(Series2)
Linear
(Series1)

ميانگين  
  تفاوتها

انحراف 
معيار 
  تفاوتها

 95فا صله اطمينان
  درصد

P-
Val
ue 

حد 
  بالايي

  حد
  پاييني

  Hنسبت شيب
قبل  Mبه شيب 

  و بعد از كشش

91/0 -  49/1  11/0-  71/1-  028/0  

ميانگين  
  تفاوتها

انحراف 
معيار 
  تفاوتها

 95فا صله اطمينان
  درصد

P-
Val
ue 

حد 
  بالايي

  حدپاييني

در   Hشيب
قبل و بعد از 

  كشش

07/0-  07/0  07/0-  01/0-  001/0  
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  بحث 
در  پارامتر بسيار مهمي است و Hشيب رفلكس 

قرار تفاده نورون مورد استعيين تحريك پذيري آلفا موتو
  . گيرد مي

يلوگرم گردن ك 3قبل و بعد از كشش  ،در اين تحقيق
  Hداري از نظر زمان تاخير رفلكس  گونه اختلاف معني هيچ

مشاهده نشد و بيان كننده اين موضوع است كه با كشش گردن 
تور و نيز آلفا مو Iaهيچگونه تغيير سرعتي در فيبرهاي 

    . است ايجاد نشدهنورونهاي عضله سولئوس 
 Hزيمم رفلكس ، دامنه ماگبعد از كشش گردن

دليلي بر  تواند دار بود مي اگر كاهش دامنه معني كاهش يافت و
نورونهاي عضله سولئوس باشد  پذيري آلفا موتور كاهش تحريك
  .دار نبودكه قبلا بيان شد اين اختلاف معنيولي همانطور 

پارامتر ديگري كه دراين تحقيق بررسي شد  
Hmax/Mmax  بود كه پارامتر بسيار مهمي است كه بطور

پذيري آلفا موتورنورونهاي عضله غيرمستقيم بيان كننده تحريك
در اين  .تر استبسيار دقيق  Hmaxسولئوس است و از پارامتر

بعد از كشش  Hmax/Mmaxكا هش نسبت  با وجود ،تحقيق
 ). p/= 098 (دار نبود  اين مقدار معني

در اين تحقيق ما از يك روش  ،شد همانطور كه گفته
به شيب  Hشيب نسبت و نيز  Hبسيار دقيق كه همان شيب 

M  بود استفاده كرديم كه معايب روشهاي قبلي را نداشت
بين فيبرهاي پايين رونده   collisionتحت تاثير پديده(

نورون، قرار  ميك موتورودر و فيبرهاي بالارونده آنتي Hرفلكس 
ت اين نسبت از تركيب شدت و دامنه بدست در حقيق) گيردنمي
هده شد قبل و بعد از كشش مشا  Hآيد و در بررسي شيب مي

 2بعد از كشش نسبت به قبل از كشش   Hكه ميانگين  شيب 
دار بود معني و اين اختلاف) 04/2به  12/1از ( برابر شده است

)001/0=P ( پارامتر دامنه در قبل و بعد ازدر حقيقت اين كه 
دار معني Hدار نشده بود ولي پارامتر شيب رفلكس ش معنيكش
كيلو گرم گردن  3گوياي اين حقيقت است كه با كشش  بود

افزايش تحريك پذيري در آلفا موتور نورونهاي عضله سو لئوس 
  .را خواهيم داشت 

پارامتر ديگري كه در اين تحقيق بررسي شد پارامتر 
هاي شيب رپارامت بود كه از ميان Mبه شيب  Hنسبت شيب 

اين پارامتر دقيقتر است و در بررسي اين پارامتر مشاهده شد كه 
و در ) p/=028(اختلاف در قبل و بعد از كشش معني دار بود 

  .بود Mبه شيب  Hجهت افزايش نسبت شيب 
   Hهمانطور كه مشاهده شد در بررسي دامنه رفلكس 

  اين وي هر د ،قبل و بعد از كشش    Hmax/Mmax   و نيز
تغيير كرده بودند ولي  بعد از كشش پارامترها در جهت كا هش

و نيز  Hدر عوض در روش شيب  .دار نشدندكدام معني هيچ
دوي اين پارامترها در جهت  هر Mبه شيب  Hنسبت شيب 

دار اين افزايش معني ،افزايش بودند و بر خلاف بررسي اوليه
  . بود

ي ل تئوريهايبااين پديده بايد به دن جيه علتبراي تو
وجود دارد  Hگذار بر روي رفلكس كه در مورد عوامل تا ثير

مفاصل  ،يكي از اين تئوريها اين است كه در كشش گردن. رفت
Facet شوند كه اين باعث تحريك گيرندهاز يكديگر جدا مي

ها باعث خاموش  شود و اين گيرندههاي عمقي مفصلي مي
شود و نيز است ميري شدن كليدهايي كه در بين راههاي مها

كه در بين راه هاي تحريكي است باعث روشن شدن كليدهايي 
در پا خواهيم  Hشود و بنابراين ما يك تسهيل در رفلكس مي

هاي توجيه اين پديده اين است يكي ديگر از راه). 11( داشت
عصبي  هاي كه كشش گردن باعث كاهش فشار بر روي ريشه

در پا مي  Hتسهيل رفلكس  عثشود و اين كاهش فشار با مي
   ).7(شود

را نيز در تسهيل  Supraspinalهاي البته مكانيسم
چرا كه در كشش گردن اين  نبايد از نظر دور داشت Hرفلكس 
در پا  Hعث تسهيل رفلكس شوند و بانيز فعال مي هامكانيسم

 ).8(گردند مي
ن نتيجهتوان اين چنيبنابر آنچه تاكنون گفته شد مي

در پا  Hكيلوگرم باعث تسهيل رفلكس  3د كه كشش گيري كر
 شود كه اين اثر درست بعد از كشش وجود دارد كه ممكنمي

كيلوگرم  3به زبان ديگركشش ،است تا مدتي هم ادامه يابد
 .پذيري موتورنورونها مي شود تحريكافزايش باعث 
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The effect of cervical traction on soleus H reflex in healthy men 
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Abstract:  
 
Background and aim: Since 1998, the effect of traction on the H- reflex has been investigated by 
Hiraoka and the other researchers. Some of them have been done on lower extremity and the 
other on the upper extremity. The effect of traction was assessed by H reflex amplitude. Different 
results have been achieved. The new method which has been used since 2000, the effect of 
cervical traction on the H reflex was carried out by measuring H reflex slope .In this experiment 
the effect of manual cervical traction has been studied on the H slope of the upper extremity. 
Now we have sought to extend this work by examining the effects of cervical traction with 3 kg 
force on the H slope of the lower extremity   
Materials and Methods: This study was administered to sixteen healthy men with a mean age 
23.12 of years and SD=2.55. The parameters of H reflex were recorded before and after of 
cervical traction .All data were analyzed with SPSS (V: 11.5).      
Results: The results showed that, there were no significant differences between before and after 
the application of cervical traction in H reflex parameters, ratio of H max/M max amplitude and 
M slope. But H slope and ratio of H slope /M slope were increased significantly after the 
application of traction (P<0.001).  
Conclusion: The present study showed that traction with 3 Kg force can increase motor neuron 
excitability of soleus muscle and this result is against the previous study. This could be due to the 
application of the new method (H slope), which is more precise.  
Key Words: Cervical traction, H reflex, H slope  
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